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 چكيده
سازي   ملت ـ گرايي كه در غرب نقش مهمي در دولت  اين مقاله درصدد است نشان دهد ايدئولوژي ملي

ـ ملـت           بر عهده داشت و يكي از مباني محوري در گذر از سازمان هاي سياسي قديم به پديده دولت ـ
سازي در اين منطقه      ملت ـ مدرن بود، در خاورميانه چه نقشي را ايفا كرد و چه تاثيري بر فرآيند دولت 

گرايي در پويش دروني      نكته حايز اهميت آنكه، برخلاف جوامع غربي كه ايدئولوژي ملي  .  بر جاي گذارد
گرايـي در جوامـع خاورميانـه هماننـد پديـده             و در فرآيند تكامل اين جوامع شـكل گرفـت، ملـي      

شود با بررسـي دو جريـان         براين اساس، در اين مقاله تلاش مي.  ملت، يك مفهوم وارداتي بود ـ دولت
گرايي ليبرال و پان اسلاميسم، تاثير و پيامد آنها بـر عرصـه     گرايانه در خاورميانه؛ يعني ملي بزرگ ملي

گرايي بررسـي     در اين راستا ابتدا مفهوم ملي     . سازي در خاورميانه مورد بررسي قرار گيرد دولت ـ ملت
گرايانه ليبرال و پان اسلاميسم، معرفي و بـه   هاي ملي شود و سپس در دو مبحث جداگانه ايدئولوژي مي

 . شود سازي در جوامع خاورميانه پرداخته مي ـ ملت پيامدهاي آنها بر عرصه دولت

 گرايي استعماري، خاورميانه گرايي، پان اسلاميسم، ملي ملت، ملي ـ دولت: واژگان كليدي
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 مقدمه
تـر حكومـت از گذشـته دور          عنوان دولت و يا به عبارت صـحيح         اگرچه سازمان سياسي تحت 

تاريخ سياسي و اجتماعي بشر و حتي سپهر انديشه آدمي وجود داشته است، بايد اذعـان كـرد          در
بر ايـن اسـاس پديـده       .  باشد  اي جديد و مربوط به دوران مدرن مي        ملت، پديده ـ كه پديده دولت

دولت ـ ملت اساسا يك پديده غربي است و مباني و فراينـد تكـوين آن را بايـستي درون تمـدن                   
، 1648 معاهده وستفاليا بـه سـال       .  گرفت  گام با فرايند تجدد غربي و رنسانس علمي پي  غرب و هم

ـ   قبل از معاهده وستفاليا و ظهور دولت      .  در واقع نقطه عطفي در پيدايش دولت ـ ملت مدرن است
هـا    هاي سياسي چندوجهي همچون كليسا، امپراتوري      هاي مدرن، جهان تحت تسلط سازمان ملت

نوعـي    هاي فئودالـي بـود كـه هريـك بـه            اي و سازمان   شهرها، تنظيمات قبيله ـ چندقومي، دولت
ــ ملـت مـدرن كـه بـا            دولـت   1 .دادنـد   را شـكل مـي      )1 (»رعيت ـ اي از روابط ميان ارباب  شبكه«

سازي، اقتدار عمومي و مرزهـاي سـرزميني مـشخص        هايي همچون افزايش تمركز، نهادينه ويژگي
سـال بـازيگر اصـلي        350 هاي سياسي شـد تـا بـراي بيـش از            جايگزين اين سازمان 2 همراه بود،

جايگزيني و ظهور دولت مدرن خود ريشه در تحولاتي داشـت كـه در دوره         . سياست جهاني باشد
فلسفي غـرب،   ـ اين تحولات هم در بعد نظري؛ يعني دستگاه فكري.  ماقبل مدرن حادث شده بود

 . و هم در بعد عملي؛ يعني تحول در مختصات تاريخي ـ اجتماعي جوامع غرب رخ داد
لحـاظ    باشد، بـه    گيري اين تغيير و تحولات اگرچه از اهميت بسزايي برخوردار مي    بررسي و پي

تـوان    طور خلاصـه مـي      به.  كوتاهي مجال، پرداختن به اين موارد از حوصله اين نوشتار خارج است   
و سياست، تحـول در     )  مذهب(ترين اين تغييرات در حوزه نظري، تمايز ميان اخلاق   گفت كه مهم

يافتـه بـه      منشاء الهي به منشاء قراردادي دولت، تحول در فهم و درك دولت از يك پديده سازمان      
گـيري طبقـه بـورژوازي،        يك پديده مكانيكي و درحوزه عملي نيز فروپاشي نظم فئودالي و شـكل    

گـيري ايـدئولوژي      گيري و اسـتقلال حـوزه عمومـي، شـكل           داري، شكل   ظهور ايدئولوژي سرمايه  
ملـت مـدرن را      ـ ـ  بود كه موجبات تشكيل و تكوين دولت      ...  گيري هويت ملي و    گرايي، شكل ملي

1. Chains of Lord-Vassal 
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ملت  ـ  گرايي يكي از مباني اصلي در فرآيند تشكيل دولت       بر اين اساس ايدئولوژي ملي.  فراهم نمود
توضيح اينكه ابداع و استقلال حوزه عمومـي كـه پايـاني بـر كـاركرد نهـاد               .  رود شمار مي مدرن به

كـرد تـا افـراد و         ساز و ايدئولوژيك ديگري را طلب مـي      سازي بود، مباني هويت مذهب در امر ملت
هاي تجاري را كه شهرها را پايگاه خود قرار داده بودند و با توجه به منافع اقتصادي و تجـاري       گروه

مشترك به خودآگاهي جمعي مشتركي رسيده بودند، سامان داده و مباني هويتي جديدي ايجـاد         
هاي سـنتي همچـون مـذهب،         جاي هويت   گرايي بود كه به    اين ايدئولوژي جديد همان ملي. نمايد

بر مبناي هويت ملي با نمادهاي جديدي همچون پرچم ملي، پول ملي، مرزهاي         ...  قبيله، روستا و 
سـاز كـه      عنوان يك ايدئولوژي دولـت   گرايي به بدين لحاظ ملي.  استوار بود...  ملي، حاكميت ملي و 

ــ ملـت مـدرن        يكسره بر پايه الزامات دنيوي بنا شده بود، به هسته مركزي فرايند تكـوين دولـت       
 . شد تبديل

 گرايي ملي. 1 

ملـت، ملـت و      ـ ـ پاي مفـاهيم دولـت    گرايي از جمله مفاهيم جديدي است كه هم مفهوم ملي
هيـچ ترديـدي      بـي   3 .سازي و غيره، در سپهر انديشه و عمل انسان در عصر مدرن مطرح شـد    ملت
گرايـي    ملـي .  سازي مـدرن داشـت      ملت ـ گرايي تاثير عميقي بر دولت      گرايي و ايدئولوژي ملي ملي

اي از نوسازي و توسعه جامعه بود كه در آن زمينه سياسي و         مرحله)  گرايي ليبرال خصوص ملي به(
گرايي نـيز بـه ماننـد مفهـوم ملـت از              ايدئولوژي ملي .  اجتماعي ظهور دولت مدرن را مهيا ساخت  

خـصوص    داري بـه    هاي نظام فرهنگي و جامعـه ماقبـل سـرمايه           ها و نشانه   جهتي ريشه در ويژگي
انفكاك ميان سياست و مذهب موجب شـد كـه سياسـت           .  انفكاك ميان سياست و مذهب داشت

توانست براسـاس معيارهـا و       حوزه مستقلي از مذهب باشد و لذا با توجه به اينكه ديگر مذهب نمي
گرايي كه ايدئولوژي اصـلي طبقـه         ضوابط خاص خود در جامعه جديد همبستگي ايجاد كند، ملي    

بورژوازي جديد بود، طبقه جديدي كه خود نيز حاصل استقلال حوزه سياست از مذهب بود، ايـن     
هاي سنتي بـه دولـت ملـي        گذار جوامع و حكومت گرايي در در واقع ملي.  رسالت را بر عهده گرفت

بخش جديدي در مقابل سازوكارهاي ناكارآمد پيشين كـه     پارچه كننده و ثبات مدرن، سازوكار يك



 

 

14 

 1391، سال نوزدهم، شماره چهارم، زمستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

اي بود، پديد آورد؛ چرا كه در وضـعيت جديـد        اغلب مبتني بر مذهب، نظم امپراتوري و نظم قبيله
پـارچگي جامعـه نبودنـد و در ايـن فرآينـد،              ديگر سازوكارهاي پيشين قادر به يـك      )  دولت ملي (

هـا، توانـست بـا نهادينـه          گذار از آشفتگي و پراكنـدگي      گرايي با تداوم حيات سياسي جوامع و ملي
مثابـه يـك سـازوكار جديـد از عهـده             هاي اجراي اصـول و كاركردهـاي خـود بـه            ساختن شيوه 

گرايي به مثابه يك ايـدئولوژي جديـد توانـست فـرد را             بر اين اساس ملي 4 .پارچگي ملي برآيد يك
در .  منظور حفظ همبستگي با مفهوم ملت پيوند زند و از اين راه ملت را با دولـت ارتبـاط دهـد                به

مثابـه پلـي ميـان جوامـع          گرايي در شرايط فقدان مذهب و عدم كارايي آن توانست بـه          واقع، ملي
عنـوان ايـدئولوژي اصـلي        گرايـي بـه     هاي مدرن عمل نمايـد و از ايـن منظـر ملـي          سنتي و دولت

سـازي    ملـت  ـ ـ  عبـارتي دولـت     گذار نقش مهمي را در فرآينـد تكـوين و تـشكيل و يـا بـه                   دوران
 . داشت عهده بر

 ملت در خاورميانه  ـ گرايي ليبرال و دولت ايدئولوژي ملي. 2 

گذار، توانست نظم پيشين را كه مبتـني بـر        عنوان ايدئولوژي مسلط دوران گرايي ليبرال به ملي
هاي سنتي از قبيل مذهب، قبيله و يا خانواده بود، به سـوي نظـم جديـد كـه مبتنـي               همبستگي

ملت نوين در غـرب حاصـل چنيـن          ـ خلق دولت .  همبستگي ملي و سكولار بود، هدايت نمايد   بر
عنوان يك مفهوم مدرن كه البته ريشه در نظـام        گرايي به از اين منظر ايدئولوژي ملي.  فرآيندي بود

در جوامـع     5 .ماقبل مدرن داشت، نقش اساسي در تكوين و تداوم دولت مـدرن بـر عهـده گرفـت          
خاورميانه چنين فرآيندي در اثر پويايي دروني اجتماع حاصل نشد، بلكـه آشـنايي خاورميانـه بـا                

سـاز، ناشـي از خـصلت ذاتـي مدرنيتـه             عنوان يك ايدئولوژي دولت  گرايي ليبرال به ايدئولوژي ملي
توان گفت كه اين ايـدئولوژي نيـز      لذا مي.  شمولي مفاهيم و لوازم آن بود مبني بر گسترش و جهان

هاي ديگر ارمغاني خارجي بود كه توسط جريانات فكـري و          همانند بسياري از مفاهيم و ايدئولوژي
 . شود روشنفكران اين كشورها به خاورميانه وارد شد كه در ادامه به آن پرداخته مي
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 گرايي ليبرال در خاورميانه هاي ملي جريان. الف
سازي به سبك مدرن در خاورميانه بود        گرايي ليبرال اولين جريان جدي در راستاي دولت ملي

در واقـع   .  گرا و انديشمندان تجددخواه مطـرح، تـرويج و ترغيـب شـد         كه توسط روشنفكران غرب
هـايي بـود كـه        اولين برخورد و تعامل جهان اسلام و منطقه خاورميانه با تمدن غرب در اثر جنگ     

شدند، در    تقريبا غالب مناطق خاورميانه آن روزگار، كه در امپراتوري قاجاري و عثماني خلاصه مي      
هاي اروپـايي و در نهايـت اشـغال مـصر             در پي عثماني از قدرت      هاي پي شكست. آن درگير شدند

هـا، جوامـع      هـاي سـنگين قاجارهـا در جنـگ بـا روس             و شكست   1798 توسط فرانسه در سال     
اي را كه قهرمان دنياي خودشان بودند با اين حقيقت تلخ مواجه كرد كه دچار ضـعف و          خاورميانه

ماندگي تاريخي بـود      منظور جبران اين عقب     در اين راستا و به .  ماندگي شديد تاريخي هستند عقب
ايـدئولوژي  .  گران اوليه درصدد اخذ مظـاهر و لـوازم تمـدن و فرهنـگ غـرب برآمدنـد                    كه اصلاح 

گرايي ليبرال نيز از جمله همين مظاهر تمدن غربي بود كه روشنفكران و نخبگان تجـددخواه          ملي
تجـددگرايان  .  خاورميانه را بر آن داشت تا سامان سياسي و اجتماعي خود را بر اساس آن بنا كنند    

ملـت در    ـ ـ  گرايي ليبرال، با ناديده گرفتن پويش دروني و تكوين تاريخي دولـت            در چارچوب ملي
هايي داشتند كه دولت ملي مدرن بر اساس آن شـكل          غرب، سعي در اخذ همان مفاهيم و انديشه

ها و مفاهيمي همچـون آزادي، قـانون، برابـري، ليبراليـسم اقتـصادي، عـدالت،              گرفته بود؛ انديشه
 . كه جوامع خاورميانه نسبت به آنها بيگانه بودند... خواهي و  دموكراسي، مشروطه

اين جريانات فكري و تحولات در جوامعي همچون ايران، تركيه و مصر كه هم از سطح توسعه       
اي برخوردار بودند و هم به لحاظ جغرافيـايي، سياسـي و       بيشتري نسبت به ساير جوامع خاورميانه

نظامي ارتباط و تعامل مستقيمي با تمدن غرب و اروپاييان داشتند، زمينه مساعدتري بـراي رشـد     
روانشاد حميد عنايت، جامعه مصر را حتي از ساير جوامع خاورميانه پيـشروتر دانـسته و در            .  يافت

گامي مصر در پيروي و اخذ تمدن غـرب، حـتي قبـل از تحـولات            پيش«:  كند اين زمينه بيان مي
در   1798 در امپراتوري عثماني، آغاز شد و حمله ناپلئون به مصر در سال        »  تنظيمات«معروف به 

يكـي از   )1801 ـ ـ1873 (رفاعـه رافـع طهطـاوي         6 ».واقع نشانه و سرآغازي بر اين حركـت اسـت     
در   1826 ـ ـ1831 هـاي     وي كه بيـن سـال    .  گامان اين طرز تفكر در خاورميانه و در مصر بود پيش
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خصوص متفكران دوره روشنگري قـرار   تاثير متفكران غرب، به برد، به شدت تحت پاريس به سر مي
گرفت و به تاسي از غرب، راه حل جوامع اسلامي خاورميانه را در پيروي از عقل ابزارمند مـدرن و           

طهطاوي تغيير را اصل زندگي اجتماعي و دولت را ابـزار ضـروري            .  دانست نهادهاي كارساز آن مي
دانـد كـه      آورده است، او را فردي مـي    وي در روايتي كه از انسان مدرن غربي.  دانست اين تغيير مي

: كنـد   وي در اين زمينه بيان مي     .  دل در گرو آينده دارد و در پي پيشي گرفتن از اجداد خود است  
كوشد چيزي را كه قبلا اختراع نشده است، پديد آورد و             اي است، مي هر كسي كه صاحب حرفه«

وي سپس از اين مباحث زيربنايي و فلسفي به مباحث اجتماعـي          7 ».يا چيز قديمي را كامل نمايد
رسـد و در ايـن زمينـه         هاي اصلي دولت ملي مدرن مي عنوان يكي از پايه داري به و اصول حكومت

شمار بـود، ولـي       در گذشته، حكومت كردن كاري پنهاني و منحصر به افرادي انگشت      «: نويسد مي
بـدين منظـور،    .  استوار باشد )  حكومت و مردم  (امروزه حكومت بايد بر تفاهم ميان حاكم و محكوم  

منصبان دولتي بايد فنون حكومتي را درست بدانند و مردم عادي نيز بايد قـوانين آن           همه صاحب
طهطاوي به دليل داشتن همين افكـار نوخواهـي بـا         8 ».و نيز حقوق و تكاليف خويش را بشناسند

 . حكومت مصر درافتاد و براي مدتي به سودان تبعيد شد
، شبلي شـميل    )1819 ـ1883 (پس از طهطاوي متفكران ديگري همچون پطرس البوستاني   

، ابـن   )1801 ـ ـ1889 (در مصر و خيرالـدين پاشـا          )1889 ـ1973 (، طه حسين    )1850 ـ1917 (
در تونس و ساير كشورهاي شمال آفريقا ظهور كردنـد و كـم و بيـش                 )  1802 ـ1874 (ضياف   ابي

از ديدگاه اين متفكران نيز اروپـا و تمـدن       .  همان راهي را تبليغ نمودند كه طهطاوي آغاز كرده بود
: اروپا براي اينان نماينـده سـه چـيز اسـت          .  غرب بايد منبع، ماخذ و الگوي جوامع خاورميانه باشد   

هاي مادي غرب محـصول هوشـمندي و         پيروزي.  فرهنگ انساني، فضايل مدني و حكومت مردمي
هاي جديد در خاورميانه بتوانند موفق شـوند،   لذا براي اينكه دولت. عقلانيت حاكم بر روح آن است

طه حسين معتقد است كه مصر مستقل جديد بايـد          .  بايد از اروپا تقليد نمايند و از آن الگو بگيرند 
تراز و همكـار آنهـا در تمـدن           ما بايد راه اروپا را تا به آنجا دنبال كنيم كه هم   «:  جزيي از اروپا شود

ها خواهد بود، خواه خوب، خواه بد، خواه شيرين، خـواه تلـخ،             روي، در همه جنبه اين دنباله.  شويم
 9 ».داشتني، خواه تنفرانگيز خواه دوست
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نيـز  )  عثمـاني (خـصوص در تركيـه        اي بـه    چنين ديدگاهي از سوي ديگر متفكران خاورميانـه  
ظهـور حلقـه    .  شد؛ تفكراتي كه در نهايت منجر به تحولات معروف بـه تنظيمـات شـد         تعقيب مي

در اواخـر قـرن نـوزدهم و اوايـل قـرن بيـستم              »  هاي جوان ترك«و بعدها »  هاي جوان عثماني«
هـاي شـرقي      در سـرزمين  .  همگي دال بر رونق چنين ديـدگاهي در ميـان متفكـران تـرك بـود                

هـايي از     گامان تجددخواهي بود، نيز چنين ديدگاه       خصوص در ايران، كه خود از پيش   خاورميانه به
روشـنفكران و متجـدديني همچـون مـيرزا فتحعلـي           .  رونق خاص و بازار گرمـي برخـوردار بـود         

از طرفـداران   ...  خان مستشارالدوله، عبدالرحيم طالبوف و        خان، ميرزا يوسف    آخوندزاده، ميرزا ملكم
اينان البته هر يك به درجاتي، همانند روشنفكران تـرك و مـصري خواهـان           .  مدرنيته غربي بودند

سـرعت    شـود بـه     تقليد از اروپا و پيروي از تمدن غرب بودند؛ چرا كه اخذ تمدن غرب باعـث مـي           
بـر ايـن    .  ماندگي رهايي يابد و در زمره پيشرفتگان زمـان قـرار گـيرد          جوامع آنان از وضعيت عقب

گرايي   اساس بود كه مفاهيمي همچون آزادي، قانون، دولت، ملت، پارلمان، حكومت مشروطه، ملي    
هاي دروني آن باليده بود، بدون هيچ        كه در دل تمدن غرب روييده و در پويش...  خواهي و  يا وطن
متجددين و نوخواهان بر اساس درك و فهم خود سـعي        .  اي وارد منطقه خاورميانه شد زمينه پيش

در واقـع در راسـتاي هميـن        .  هـا در جامعـه خـود داشـتند          سازي اين مفـاهيم و ارزش       در بومي 
ها بود كه اين مفاهيم از معناي واقعي خود تهي شده و معـاني غـير از          سازي مفاهيم و ارزش بومي

بر اين امـر      مشروطه ايراني نام  ماشاءاالله آجوداني در اثر خود به.  شد اش از آنها مراد مي معناي اصلي
اي كه ايراني شده است، نشان        گونه كه از نام اثر نيز پيداست؛ يعني مشروطه  كند و همان تاكيد مي

هاي غربي از معناي اصلي خود تهي شده و معاني غير از آن بر اين      دهد چگونه مفاهيم و ارزش مي
 . مفاهيم و واژگان بار شده است

ها و جوامع خاورميانه از مـصر    گرا و تجددخواه در تمامي سرزمين طور كلي روشنفكران غرب به
گرايان ليبرال ياد شده است، حول چند اصل مـشترك          عنوان ملي تا ايران كه در اينجا از آنها تحت

 :كنيم اجماع داشتند كه در ادامه به اين موارد اشاره مي
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 گرايي ليبرال در خاورميانه هاي ملي اصول مشترك جنبش. ب
گرايان ليبرال، الگوبرداري و      ترين وجه مشترك ملي     اولين و مهم: نگاه مثبت به تمدن غرب. 1 

گونه كه در بالا نيز گفته شد، تمدن غـرب          گرايان ليبرال، همان از نظر ملي.  نگاه مثبت به غرب بود
بايد محور همه كارها قرار گيرد و براي اينكه جوامع خاورميانه به سطح آنان برسـند، بايـستي بـه            

باوري نسبت به تمدن غرب تاحدي بود كـه     بيني و خوش خوش.  الگوبرداري و تقليد از آن بپردازند
حتي زماني كه در دوره زندگي متفكراني چون طهطاوي، فرانسه بـه الجزايـر حملـه كـرد و آن را           
تصرف و اشغال نمود، چندان از اين امر اظهار تاسف و ناخشنودي ننمود، بلكه حتي در دل نـيز از          

توانـست گشايـشي در       آن خرسند و حاكميت فرانسويان بر الجزاير را به فال نيك گرفته كـه مـي         
طور كلي اروپا نـه     براي اين روشنفكران، فرانسه و به.  وضعيت جامعه عقب مانده الجزاير ايجاد نمايد

وبيـش    چنين ديدگاهي كـم    10 .مادي بود  خوار، بلكه نماينده علوم و پيشرفت مظهر غاصب و جهان
طرفـداري و حمايـت متجددانـي       .  ها در اكثر مناطق خاورميانه وجود داشـت      در ميان ساير ليبرال

شاه دهلوي در شبه قاره هند از استعمارگران بريتانيايي در همين راسـتا   همچون سيد احمد و علي
الحمايـه    كـه ايـران را تحـت        1919 الدوله در سال  امضاي قراردادي توسط وثوق.  قابل تفسير است
بـراي  .  داد، علاوه بر همه دلايل ديگري كه داشت، بر چنيـن منطقـي اسـتوار بـود         بريتانيا قرار مي

گرايان ليبرال، اروپا و تمدن غرب بيش از آنكه مظهر قدرت سياسـي، امپرياليـسم و اسـتعمار            ملي
يك پديده فرهنگي بود و بر هميـن اسـاس       )  كنند طور كه متفكران ماركسيست فهم مي آن(باشد 
گرايان ليبرال نتوانستند درك و فهم عميقي از مناسبات پيچيده استعماري و رقابت قدرت در       ملي

همين امر، نقش مهمي در رويگردانـي از تجـددخواهي و ايـدئولوژي          .  الملل داشته باشند نظام بين
سازي و گرايش به ايـدئولوژي پـان اسلاميـسم در مقاطـع            ملت ـ گرايي ليبرال در حوزه دولت ملي

 . بعدي در جوامع خاورميانه داشت
گرايان ليبرال بر آن تاكيد داشتند و بر همين اسـاس نيـز     محور ديگري كه ملي :گرايي ملي.  2 

چنيـن  .  پرسـتي بـود     شود، تاكيد بر گذشته جوامع خودشان و ترويج وطن گرا گفته مي به آنها ملي
هاي غربي بـود كـه        اي سابقه قبلي در جوامع خاورميانه ندارد و در اثر ورود مدرنيته و ارزش    پديده

آجودانـي  .  پرستي وارد ادبيـات سياسـي منطقـه شـد           گرايي و ميهن    مفاهيمي همچون ملت، ملي  
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گرايـي   كند كه تا قبل از دوران مشروطيت در ايران مفاهيمي همچون ملت و ملي خوبي بيان مي به
گرايان ليبرالي همچـون      بار در آثار متجددان و ملي و اين مفاهيم براي اولين 11 هيچ معنايي نداشت

ايـن روشـنفكران بـا تاكيـد بـر ايرانيـت،            .  كار برده شـد     خان، آخوندزاده و آقاخان كرماني به   ملكم
بـار عنـصر هويـت ملـي را وارد            عنوان محور اصلي همبستگي جديد ميان ايرانيان، براي اوليـن           به

گرايان ليبرال سـعي   در اين راستا بود كه بسياري از متجددان و ملي.  گفتمان سياسي ايران نمودند
در تركيـه نـيز چنيـن وضـعيتي         .  در برجسته نمودن فرهنگ و تمدن ايران پيش از اسلام نمودند  

گرايـاني بودنـد كـه نمـود فكـري آنـان در               گرايان ليبرال كـه در ابتـدا اصـلاح          ملي.  وجود داشت 
هاي جوان تجلي داشت نيز بر عنـصر تـرك            گرايان و ترك    و سپس در حلقه عثماني» تنظيمات«
رنگ بـود، امـا هرچـه بـه           البته اين امر در ابتدا كم  .  بخش تاكيد داشتند عنوان يك مبناي هويت به

شويم، عنصر ترك و نژاد و زبان         هاي پاياني قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم نزديك مي  سمت سال
عملا به ورطـه      1908 هاي جوان در سال    شود، تا جايي كه پس از انقلاب ترك تر مي تركي پررنگ

در مصر نيز روشنفكران مصري از طهطاوي تا طه حسين هميشه نيـم       .  غلطند تركيسم فرو مي پان
اند، بـه نحـوي كـه         خصوص دوران فراعنه، داشته    نگاهي به گذشته مصر در دوران ماقبل اسلام، به

عنوان فرعونيسم كه در عناد و تقابل با عربيت و اسلاميت قـرار داشـت،         بعدها حتي جنبشي تحت
طهطـاوي بـا توجـه بـه        .  رخ نمود؛ هرچند اين جنبش به لحاظ دامنه و توانايي بسيار محدود بـود 
بـه نظـر طهطـاوي مـصر        .  گذشته مصر، سعي داشت عقايد اسلامي را با غرور مصري درهم آميزد  

باستان بايد علاوه بر سرچشمه افتخار و غرور ملي، آموزگار و راهبر مصر امروز باشد و مصريان بايد       
گرايـان متـاخر،      طه حسين، از ملـي     12 .در بسياري از وجوه تمدن خود، از مصر فراعنه الهام بگيرند

نيز از احياي تمدن مصر باستان و ارتباطي كه جهان مصر باستان با غـرب داشـته اسـت، سـخن                 
  13 .شود كه مصر به حوزه تمدني غرب و نه شرق تعلق دارد مي  گويد و مدعي  مي

هايي همچـون     گرايي ليبرال تاكيد بر ارزش      سومين محور ملي :هاي ليبرال اعتقاد به ارزش.  3 
گرايـي در ايـن دوره        در واقع جنبـه ليبرالـي ملـي       .  آزادي، قانون، پارلمان و حكومت مشروطه بود   

گرايان ليبرال ايراني همچـون مـيرزا         ملي.  هايي بود   خاطر تعقيب، حمايت و تشويق چنين ارزش  به
همگي بر اين اصل كه     ...  زاده، كسروي و      خان، فتحعلي آخوندزاده، ميرزا آقاخان كرماني، تقي ملكم
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تنها راه پيشرفت ايران و رسيدن به سرمنزلگه سعادت، حكومت مشروطه مبتني بر قـانون اسـت،           
گونـه كـه گفتـه شـد،          در عثماني و مصر نيز چنين تصوري وجود داشـت و همـان    .  تاكيد داشتند

روشنفكراني همچون طهطاوي، خيرالدين پاشا، و طه حسين بر حكومت مشروطه و قانون تاكيـد             
گرايـي    هـاي ملـي     گرايي ليبرال و روشنفكران تجددخواه، متاثر از ايده        از اين جهت ملي.  كردند مي

گراي بعدي در خاورميانه همچون پان ايرانيسم، پـان   هاي ملي در حالي كه جنبش.  فرانسوي بودند
گرايي آلمانـي     هاي ملي تركيسم و پان عربيسم كه بر عناصر نژاد و زبان استوار بود، مبتني بر ارزش

شـد، مبتـني بـر        1789 گرايي فرانسوي كه منجر به انقـلاب كبـير فرانـسه در سـال                  ملي.  بودند
تر از همه حاكميت مردم بود و عناصر نژادي،        هاي ليبرالي همچون آزادي، حقوق بشر و مهم ارزش

گرايـي    گرايـي فرانـسوي يـك ملـي         ايـن اسـاس ملـي      قومي و زباني كمتر در آن دخيل بودند؛ بر
گرايي آلمـاني، مفهـوم حاكميـت مـردم را بـا              چندقومي و يا وراي قوم و نژاد بود كه برخلاف ملي

از اين منظر   .  كند  آميزد و بر حقوق مدني مشترك وراي قوم، نژاد و زبان تاكيد مي      درهم مي  دولت
گرايـان ليـبرال در خاورميانـه نيـز           ملـي .  شود  گرايي دموكراتيك نيز گفته مي      است كه به آن ملي  

گرايان ليبرال در ايـران و مـصر نـسبت بـه          اين امر در ميان ملي.  تاثير چنين ديدگاهي بودند تحت
تر بود، به نحوي كه غالب آثار و متونـي كـه ترجمـه شـد، از زبـان                      ساير جوامع خاورميانه پررنگ  

طهطاوي در مدتي كه در فرانـسه بـود، منـشور           .  فرانسه و آثار فيلسوفان و روشنفكران فرانسه بود    
قانون اساسي فرانسه و همچنين متوني از منتسكيو و ژان ژاك روسو، دو فيلسوف بـزرگ فرانـسه           
كه افكارشان تاثير عميقي بر انقلاب فرانسه و روشنفكري فرانسه داشت، را به عربي ترجمه كـرد و       

  14 .كتابي در مورد نهادهاي پارلماني فرانسه منتشر ساخت 1830 در سال 
خصوص آثار ژان ژاك روسـو و منتـسكيو بـه همـت          در ايران نيز بسياري از متون فرانسوي به

خـان    خـان، آقاخـان كرمـاني و مـيرزا يوسـف            آخونـدزاده، ملكـم       روشنفكراني همچون فتحعلـي   
ترين مـواد اعلاميـه       اصلي  ،يك كلمه مستشارالدوله در كتاب    .  مستشارالدوله ترجمه و تلخيص شد  

حقوق بشر را كه در مقدمه قانون اساسي فرانسه پذيرفته شده بود، به زبان فارسي ترجمـه كـرد و       
گانـه و     هـاي منتـسكيو مبـني بـر تفكيـك قـواي سـه               در محتواي كتاب نيز به شدت از ديـدگاه   

در ايـن زمينـه     فكر آزادي   فريدون آدميت در .  هاي روسو مبني بر حاكميت مردم متاثر بود ديدگاه
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اي است كه منشا و قدرت دولت را اراده           خان مستشارالدوله اولين نويسنده ميرزا يوسف«:  گويد مي
تاثيـر  .  و اين فهم در نتيجه آشنايي با افكار متفكـران فرانـسوي حاصـل شـد                15 »دانست ملت مي

گرايي فرانسوي بر روشنفكران ايراني به حدي بود كه بسياري از قوانين حقوقي ايران به تقليد           ملي
 . از قوانين حقوقي فرانسه نگاشته شد

گرايـي در     اساسـا ملـي   .  گرايي ليبرال، سكولاريـسم بـود     چهارمين محور ملي :سكولاريسم. 4 
عنوان عامل اصلي همبستگي در جوامع ماقبل مـدرن، توانـست             جوامع غربي، در فقدان مذهب به

اي، قومـي و      نظم جديد را بر پايه هويت ملي و همبستگي ملي فارغ از هر نوع تعلق مذهبي، قبيله   
خـصوص    گرايـان ليـبرال بـه       چنين ديدگاهي نيز كم و بيش در ميـان ملـي          . يا نژادي فراهم آورد

ضـياف و     طور مثال، در حالي كـه رفاعـه طهطـاوي در مـصر، ابـن ابـي                متاخرين وجود داشت؛ به
رفتند، چنـدان قائـل بـه تفكيـك           شمار مي   گرايي ليبرال به  گامان ملي خيرالدين در تونس از پيش

ميان مذهب و سياست و تمدن غرب و ايمان اسلامي نبودند و حتي سـعي در مـصالحه و ايجـاد               
طه حسين از متاخرين    16 .وفاداري بين شريعت و فن قدرت و نوع زندگي اجتماعي اروپايي داشتند   

به اعتقاد طه حسين، در يك ساختار سياسي جديد مطابـق         .  معتقد به جدايي دين از سياست بود
بـه نظـر    .  ملت اروپايي، يكي از اصول بنيادين جدايي اربابان دين از سياست بـود         ـ با الگوي دولت

گرايـان    چنيـن ديـدگاهي در بيـن ملـي        .  پـذير اسـت     وي، چنين جدايي به آساني در مصر امكان   
طور مثال، اگرچه در آثـار تعـدادي     به.  تر بود خصوص در ميان روشنفكران ايراني عميق غيرعرب، به

خـان    خـان، عبـدالرحيم طـالبوف تبريـزي، مـيرزا يوسـف             از اين روشنفكران همچون ميرزا ملكم     
خان سپهسالار چندان تمايزي ميان مذهب اسلام و سياسـت وجـود     مستشارالدوله و ميرزا حسين

كردنـد، متفكـران      ندارد و غالب اين متفكران بر همبستگي و اتحاد ميان دين و دولت تاكيـد مـي         
تنهـا بـر      ديگري همچون فتحعلي آخوندزاده، ميرزا آقاخان كرمـاني و بعـدها احمـد كـسروي نـه            

از .  سكولاريسم تاكيد داشتند، بلكه در مقاطعي به عناد و ضديت با مذهب اسـلام نـيز پرداختنـد                
ديدگاه اين متفكران، حمله اعراب به ايران و در درجه بعد دين اسلام عامل تمام بـدبختي بعـدي              

ماندگي ايران قلمداد شـد       اعراب نماد توحش و دين اسلام عامل عقب     .  در تاريخ ايران شناخته شد
دوستي، توسل و بازگـشت     و در مقابل، فرهنگ ايراني و آيين زرتشتي نماد تمدن، مهرباني و انسان
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فتحعلـي آخونـدزاده يكـي از اوليـن         .  شـد   به ايران باستان عامل سـعادت و پيـشرفت تلقـي مـي          
شما «:  نويسد  اش خطاب به رهبر زرتشتيان چنين مي    خواهان بنام در نامه گرايان و از مشروطه ملي

ــ بـه     يعـني مـسلمانان    يادگار نياكان ماييد و قروني است كه به واسطه دشمنان وطن خودمان  ـ   
آرزوي .  آييـد   شمار مـي    ايم كه اكنون شما ملت ديگر و در مذهب ديگر به اي از شما دور شده درجه

من اين است كه مغايرت از ميان ما رفع شود و ايرانيان بدانند كه ما فرزند پارسـيانيم و وطـن مـا           
ما فرزندان ايشان نيز در اين شيوه حميده        .  كار بودند  پيشه و فرشته نياكان ما عدالت... .  ايران است 

: گويـد   و يـا در جـايي ديگـر مـي           17 ،»...بايد پيروان ايشان باشيم، نه پيروان راهزنان و اهريمنـان       
هـا كـه وطـن مـا را كـه             كاش ثالثي پيدا شدي و ملت ما را از قيد اكثر رسوم ذميمه اين عـرب   «

گلستان روي زمين بود، خراب اندر خراب كردند و ما را به اين ذلـت و سـرافكندگي، عبوديـت و                  
روي از غرب و تغيير الفبـا بـه لاتيـن چنيـن ادامـه                 و در دنباله  »  ...  رذالت رسانيدند، آزاد نمودي  

از نكبت خط قـديم اسـلام اهـل قفقـاز          .  خط لاتيني موجب سواد و علم خواهد شد«  دهدكه  مي
خـود  صد خطابه   ميرزا آقاخان كرماني نيز در رساله  18 ».  اند سواد مانده مثل حيوان، هنوز كور و بي

گمان ندارم هيچ كيشي تاكنون به طبع ايرانيـان موافـق ديـن زرتـشت شـده            «:  نويسد چنين مي
برخلاف دين زرتشت، ديـن اسـلام مناسـب قبايـل           «:  نگارد  ، و در هشت بهشت چنين مي »باشد

وي سرانجام در رساله    »  .وحشي و دزد مزاج بود كه راهي براي معاش و زندگي جز غارت نداشتند    
پردازانه معتقد اسـت كـه اسـلام          گذارد و خيال  پا را از اين هم فراتر ميصد رساله وسوم كتاب  سي
تنها در محدوده علمي و عملي ايرانيان را دچار مشكل نموده، بلكه طبع، شـكل و قيافـه آنهـا را          نه

هاي رسا و زيبـاي ايرانيـان كـه           اندام«:  كند  وي در اين زمينه چنين بيان مي .  نيز تغبير داده است
هـاي زرد، قـدهاي       بينيم، مبدل بـه چهـره       هاي قديم آمده و در آثار باستاني مي      وضعش در تاريخ

هـاي ماليخوليايـي      زير افتاده، رخسارهاي زنان ژوليده موي و از همه بدتر دماغ         خميده، سرهاي به
  19 ».زده از گرز نكير و منكر، همه از آثار اسارت متمادي و احكام جاري است وحشت

گرايي عربي چـه      گرايي ايراني و تركي، ملي رسد كه برخلاف ملي نظر مي ذكر اين نكته مفيد به
تر نخواست هويـت عربـي را بـر           عبارت دقيق   از نوع ليبرال و چه از نوع راديكالش، نتوانست و يا به    

اي به انكار و يا مخالفت با         گرايي عربي در هيچ دوره  اي كه ملي گونه محوري غيراسلامي بنا كند، به
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هـا بـر هويـت قومـي خـود پـاي              در اين زمينه بايد گفت در حـالي كـه تـرك         . اسلام منجر نشد
گرايي سكولار ترك بنا نهادنـد و در حالـي            فشردند و اساس جامعه جديدشان را بر مبناي ملي مي

اي ايـران قبـل از اسـلام، نوعـي مخالفـت و يـا                 گرايي ايراني با توسل به گذشته اسـطوره       كه ملي
اي روشن جز تاريخ باشـكوه اسـلام         گرايي عربي گذشته كرد، ملي اعتنايي به مذهب را تبليغ مي بي

اعـراب  «:  گرايي عـرب    به تعبير كنستانتين زوريك، يكي از متفكران و بانيان مسيحي ملي   .  نداشت
عنوان يـك     يابند كه آنچه اسباب پيدايش آنان را در تاريخ به     نگرند، درمي وقتي به گذشته خود مي

گرايـي عـرب      توان گفت كه ملـي  ترتيب مي بدين 20 »... .بود )  ص(ملت پديد آورد، حضرت محمد 
تواند باز گردد؟ در حقيقت       اگر بخواهد اسلام را ناديده بگيرد، به كدام مجد و عظمت و گذشته مي  

قبل از اسلام، چيزي نيـست كـه       . شود تمدن تاريخي اعراب از اسلام و با اسلام است كه متولد مي
 . گرايي عرب بتواند بر آن تكيه زده و به مفاخر و دستاوردهاي تمدني آن مباهات نمايد ملي

 سازي در خاورميانه ملت ـ گرايي ليبرال و شكست دولت ملي. ج

جـاي    رغم تاثيرات ژرفي كه از خود به       گرايي ليبرال در كشورهاي خاورميانه به طور كلي ملي به
ايـدئولوژي  .  گذاشت، نتوانست بسان جوامع غربي نظم جديدي را بر محور دولت ـ ملـت بنـا نهـد       

هاي مستعجل مشروطه در ايران، پـس         گرايي ليبرال در بهترين حالت موفق به تشكيل دولت    ملي
هايي   دولت.  شد  1908 هاي جوان در سال     ، و تركيه، پس از انقلاب ترك1905 از انقلاب مشروطه 

هـاي    گرايـي راديكـال و دولـت        سرعت پژمرده و جاي خـود را بـه ملـي            كه هنوز شكوفا نشده، به    
البته فـارغ از ايـن نتـايج زودهنگـام          .  ها در تركيه دادند     مطلقه رضاخاني در ايران و كماليست   شبه

ها و    گيري جنبش   گرايي ليبرال توانست موجد شكل  در درازمدت، ايدئولوژي ملي)  دولت مشروطه(
عنـوان يكـي از مبانـي         منظور تشكيل دولت ملي دموكرات شـود و بـه      احزابي با رويكرد ليبرالي به

اي كه با گذشت زمـان، ضـرورت آن در جوامـع              پديده.  ساز در خاورميانه مطرح شود     اصلي هويت
مثابـه يـك سـازوكار جديـد،          گرايي ليبرال به    اما اينكه چرا ملي.  شود خاورميانه بيشتر احساس مي

ملت مدرن شد، در خاورميانـه نتوانـست موفـق شـود،             ـ  طور كه در غرب موفق به ايجاد دولت    آن
 . پردازيم ناشي از دلايل چندي است كه در اينجا به اختصار به ذكر آنها مي
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گرايـي ليـبرال      اولين عاملي كه باعث شد ملـي      :  فقدان شرايط تاريخي و اجتماعي مناسب  .  1 
اجتمـاعي مناسـب     ـ ملت شود، به فقدان شرايط تاريخي      ـ  نتواند در خاورميانه موجد پديده دولت 

گرايـي ليـبرال      گونه كه پيشتر گفته شـد، ايـدئولوژي ملـي           همان.  گردد  در جوامع خاورميانه برمي
ملت زماني در غرب شكل گرفـت و توانـست كـار ويـژه               ـ  عنوان ايدئولوژي دوران گذار به دولت به

خود را به انجام رساند كه ترتيبات ماقبل نظم مدرن همچون جدايي مذهب از سياسـت و از بيـن       
شـدن سياسـت،      ساز و همبستگي اجتماعي، شهري عنوان عنصر اصلي هويت رفتن نقش مذهب به

به انجام رسيده بود و در واقع بذر ايدئولوژي     ...  گيري طبقه بورژوازي و  فروپاشي فئوداليسم و شكل
گرايي ليبرال در يك زمين آماده پاشيده شد و توانست شكوفا شده و كار ويژه اصـلي خـود را         ملي

بـرخلاف ايـن    .  سازي و سپس تشكيل دولت بر اساس مرزهاي ملت بود، به انجام برسـاند       كه ملت
اي   سـاز در زمينـه      عنوان ايدئولوژي دولـت     گرايي ليبرال به    اي، بذر ملي    جريان، درجوامع خاورميانه 

هاي دروني خود به هيچ روي چنين ترتيبـاتي را          جوامع خاورميانه در پويايي.  متفاوت پراكنده شد
از سر نگذرانده بود و لذا زماني كه اين جوامع به دوره جديد پاي گذاشتند، مناسبات نظـم ماقبـل       
مدرن همچون عدم تفكيك ميان مذهب و سياست، مدل اجتماعي، اقتصادي و سياسـي زندگـي           

هـاي مبتـني بـر        اي، ساخت اجتماعي و سياسي پراكنده و متعارض، هويـت و همبـستگي      عشيره
بـر ايـن اسـاس طـرح        .  قوت خـود بـاقي بـود        عناصر پيشامدرن همچون مذهب و خويشاوندي به  

مفاهيمي همچون دموكراسي، قانون، ملت و دولت و ساير مفاهيمي كه در پويش درونـي جوامـع           
هميـن امـر باعـث شـد        .  غربي تكامل يافته بودند، براي قاطبه مردم خاورميانـه قابـل درك نبـود         

. سـازي ايـن مفـاهيم دسـت بزننـد           گرايان ليبرال براي عامه فهم كردن اين مفاهيم به بومـي     ملي
سازي اين مفاهيم باعث مشكل مضاعفي شد و آن اينكه اين مفاهيم از معناي اصلي آن تهي         بومي

  اعـتراض و تـذكر فتحعلـي      .  شد و بر معنايي محدود و يا مغاير با معناي اصلي اين مفاهيم بار شد        
شـمار    اثر مستشارالدوله، كه در زمره روشنفكران بنام ايراني بهيك كلمه آخوندزاده نسبت به كتاب 

يـك كلمـه    مستـشارالدوله در كتـاب      .  رود، دلالت بر درك آخوندزاده از پيامد چنين امري بود   مي
درصدد بود كه منشور حقوق بشر انقلاب فرانسه و قانون اساسي ايـن كـشور را بـراي عامـه فهـم            
كردن و جلوگيري از اعتراض متشرعين، بـر اسـاس احكـام اسـلام و قـوانين شـرعي توضـيح و                       
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چنين كاري نيز در غالب آثـار و انديـشمندان ايـن دوره همچـون طـالبوف، آقاخـان                . كند تبيين
خـواه انجـام      اي از علمـاي مـشروطه       و حتي عده  روزنامه قانون   خصوص در  خان و به كرماني، ملكم

. گرايان ليـبرال در جوامـع خاورميانـه نـيز مرسـوم بـود               اي بين ساير ملي     چنين پديده   21 .شد  مي
ضياف در مصر و جوامع شمال      كند كه طهطاوي، خيرالدين، ابن ابي كه برتران بديع اشاره مي چنان

هاي غربي با فرهنگ و تمدن اسلامي بودنـد و ايـن امـر         آفريقا نيز درصدد تركيب مفاهيم و ارزش
گرايـي    توان ميان مواد تمدن غربي و به تبع آن ايدئولوژي ملـي       سريعا به اين توهم انجاميد كه مي

 22 .ليبرال و ايمان اسلامي و به تبع آن وفاداري به شريعت، نوعي مصالحه و هماهنگي برقـرار كـرد     
كـرد قابـل      پـسند مـي     گرايي ليبرال را فراگير و عامه       چنين امري اگرچه از اين جهت كه ايده ملي 

 . كاست توجه است، از جهت ديگر و به لحاظ كيفي از عمق و اصالت آن مي
گرايـي    عامل ديگري كه باعث عدم موفقيت ملي   :  ماهيت پاتريمونياليستي ساخت سياسي.  2 

ليبرال در جوامع خاورميانـه شـد، بـه ماهيـت پاتريمونياليـستي سـاخت سياسـي ايـن جوامـع                      
گرايي ليبرال، ايجـاد يـك سـاخت سياسـي            ترين اهداف ملي    در حالي كه يكي از مهم.  گردد برمي

هاي دموكراتيك بود، ساخت سياسـي پاتريمونيـال كـه         مدرن مبتني بر حاكميت عمومي و ارزش
براي قرون متمادي توانسته بود خود را توليد و بازتوليد نمايد، مانع اساسـي در مقابـل ايـدئولوژي          

شاهان مستبد قاجار تحت هيچ شـرايطي حاضـر        . سازي ايجاد نمود گرايي ليبرال در امر دولت ملي
هاي ليبرالي جنبش مشروطيت مبتني بر حاكميت عمومي نبودند و در اين راه وقـت     به قبول ايده

گرايان ليبرال تلف نمودند تا سرانجام نيز در اثر انقلاب و خـشونت حاضـر          و انرژي زيادي را از ملي
خـصوص در     در ساير مناطق خاورميانه نيز بـه .  خواهان شدند هاي مشروطه به پذيرش حداقلي ايده

هاي ليبرالي به تمـام و        ، خلفاي عثماني تحت هيچ شرايطي حاضر به پذيرش ايده   )تركيه(عثماني 
شـدند كـه در راسـتاي        كمال نبودند و تنها زماني حاضر به پذيرش اصلاح در امور جامعه خود مي

عـدول ايـدئولوژي    .  بـود   كم عدم مخالفت بـا ايـن اقتـدار مـي           تقويت اقتدار ملوكانه آنها و يا دست
گرايي ليبرال به پان عثمانيسم كه مبتني بر اصلاحات در چارچوب اقتدار امپراتوري عثماني و         ملي
چنين وضعي در مورد محمدعلي پاشا در       .  منظور تقويت آن بود، در همين راستا قابل فهم است    به

 . هاي عثماني نيز وجود داشت مصر، و احمد باي در تونس و ساير ايالت
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عنـوان يـك      گرايي ليبرال به    عامل ديگري كه بر عدم موفقيت ملي :  فقدان پايگاه اجتماعي.  3 
گرايان ليبرال در خاورميانـه       ساز تاثير گذاشت، ريشه در پايگاه طبقاتي ملي  ملت ـ  ايدئولوژي دولت

گرايي ليبرال در غرب ايدئولوژي طبقه بورژوازي بود كه قـشر وسـيعي از                در حالي كه ملي.  داشت
گرفت، در خاورميانه، عده بسيار كمي از روشـنفكران و متجـددان حـامي و                  افراد ملت را دربر مي   

واسـطه عـدم توانـايي در بـسيج مردمـي             خواستار اين ايدئولوژي بودند كه اين عده اندك نيز بـه           
سان كه در غـرب اتفـاق افتـاد، تبديـل             گرايي ليبرال را به يك ايده فراگير، آن     نتوانستند ايده ملي

هـا كـه      سازي و عدول از ماهيت راسـتين ايـن ايـدئولوژي و ديگـر ارزش                 گرايش به بومي.  نمايند
 . گرايان ليبرال داشت نوعي ريشه در همين ماهيت غيرطبقاتي ملي خاستگاه غربي داشتند نيز به

نهايت بايد اذعان كرد كه حتي      در  :  هاي ليبرالي  عدم درك و فهم درست از مفاهيم و ارزش.  4 
گرايـي،    گرايان ليبرال نيز درك و فهم درستي از اين ايدئولوژي و مفاهيمي همچـون ملـي      خود ملي

. ليبراليسم، آزادي، قانون، دموكراسي، سكولاريسم و ساير مفاهيمي كه از ملزومات آن است، نداشتند
گرايـان    دهـد كـه چطـور حـتي روشـنفكران و ملـي              نشان مـي    مشروطه ايراني آجوداني در كتاب   

برتران بديع هم     23 .خواه نيز فهم درستي از مفاهيم بنياديني همچون دولت و ملت نداشتند  مشروطه
كند كه چگونه اين مفاهيم در ارتباط با سنت عربي و اسلامي در دنياي عرب فهـم شـد و                 بيان مي

طـور مثـال كـساني همچـون طهطـاوي،            به.  روشنفكران عرب از درك معاني اصلي آن ناتوان بودند
معناي امت و در      زغلول، المرصاخي، مصطفي كامل و حتي جمال عبدالناصر اغلب مفهوم ملت را به       

در مورد  .  اند گاه ماخذ اسلامي ملت را زير سؤال نبرده كنند و هيچ كنار مذهب اسلام فهم و درك مي
گرايي ليبرال و وجهه ديگر ملـت در فرهنـگ         مفهوم حاكميت ملي كه ازجمله مفاهيم محوري ملي

رود نيز نزد متفكران و روشنفكران عرب غالبا نه در معناي داخلـي، بلكـه در بعـد                 شمار مي غربي به
گرايي ليبرال در  ترتيب ملي بدين 24 .رفت كار مي منظور مقابله با اشغال و استعمار غرب به خارجي و به

گرايي ليـبرال در امـر       شكست ايدئولوژي ملي.  شدت مسخ و بازسازي شده است جوامع خاورميانه به
دلايلي كه در بالا گفته شد، راه را براي دو جريان ديگـر ناسيوناليـستي؛ يعنـي           سازي به ـ ملت دولت
گرايي راديكال در چارچوب پان ايرانيسم، پان تركيسم و پان عربيسم باز كرد تا       اسلاميسم و ملي پان

  .دملت در خاورميانه بيازماين ـ ها نيز شانس خود را براي ايجاد دولت اين ايدئولوژي
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 پان اسلاميسم . 3 
گرايانه در منطقـه خاورميانـه بـود          هاي ملي ايدئولوژي پان اسلاميسم از جمله اولين ايدئولوژي

واسطه هدف    پان اسلاميسم به  .  گرايي ليبرال شكل گرفت  كه در واكنش به شكست ايدئولوژي ملي
و موضوعي كه داشت، عرصه وسيعي از منطقه خاورميانه را دربرگرفت و از اين منظـر تـاثيرات آن     

 . نيز در غالب كشورهاي خاورميانه چشمگير بود

 هاي پان اسلاميسم  مروري اجمالي بر انديشه. الف

گـري رخ نمـود، بـا اقـدامات           هـاي سـلفي     هاي پان اسلاميسم اگرچه در ابتدا در انديشه جرقه
پـان  (گرايـي اسـلامي       تـرين شخـصيت و رهـبر ملـي          عنـوان مهـم     الدين اسدآبادي به    سيدجمال
سـرعت توانـست در تقريبـا تمـام كـشورهاي             پان اسلاميسم به .  به منصه ظهور رسيد)  اسلاميسم

... خاورميانه گسترش يابد و شاگردان سيد جمال همچون محمد عبده، رشيد رضا، سعد زغلول و          
اي از سيطره استعمار      در ايران، تركيه و مصر كه در آن دوره سرامدان دنياي اسلام بودند و تا اندازه 

 . مصون بودند، آن را گسترش دادند
گرايـي ليـبرال نـيز در كـشورهاي خاورميانـه             پاي پان اسلاميسم، گرايش ملي   هرچند كه هم

لحاظ وسعت حوزه جغرافيايي و تاثيرات آن، پان اسلاميسم ايـدئولوژي برتـر طـي       وجود داشت، به
در ايـن دوره علمـاي      ).  1900 تقريبا از   (هاي اوليه قرن بيستم تا دوران جنگ جهاني اول بود   سال

خصوص علماي شيعه در ايران و حوزه نجـف، علمـا و انديـشمندان           تراز اول كشورهاي اسلامي به
هاي مدرسه الازهر مصر براي دفع خطر تمـدن غـرب            اسلامي در امپراتوري عثماني و حتي مفتي

جرقـه اوليـه پـان      .  گفتند  پارچگي جهان اسلام سخن مي     كرد، از يك كه جهان اسلام را تهديد مي
دنبال پيروزي جنبـش تنبـاكو و احـترام و            هاي علما و روحانيون ايران به     اسلاميسم در اثر فعاليت

جنبش تنباكو زمينـه فكـري خـود را         .  دست آورده بود، شروع شد      اقتداري كه ميرزاي شيرازي به
مرهون افكار پان اسلاميستي سيد جمال بود، و سيد جمال نيز متعاقبا جنبـش تنبـاكو را نقطـه                 

رهـبري علمـا      گرايانـه در ايـران بـه        هاي ملي  دانست تا از طريق مذهبي كردن گرايش عزيمتي مي
سيد جمال پس از پيروزي جنبش تنبـاكو كـه مرحلـه           .  وحدت عملي جهان اسلام را برقرار سازد
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هـاي فراهـم      ديد، به كشور عثماني رفت تا با توجه بـه زمينـه          اول طرح عملياتي خود را موفق مي
سـلطان  .  شده در ايران، اتحاد سياسي جهان اسلام را زير لـواي سـلطان عثمـاني تحقـق بخـشد                 

عبدالحميد نيز با توجه به اينكه امپراتوري عثماني از نيمه دوم قرن نوزدهم در خطـر فروپاشـي و              
هـاي    ويـژه در سـرزمين      اي به   هاي قومي و قبيله     تجزيه قرار گرفته بود و اين امر در جريان شورش

شـدت اسـتقبال      اسلامي ـ عربي امپراتوري در ابتداي قرن بيستم شديدتر شده بود، از اين ايده به         
معنـاي تـداوم سـلطه عثمـاني بـر            كرد؛ چرا كه عملي شدن اهداف پان اسلاميـسم، در واقـع بـه        

جايي نـبرد     هاي وي در اين زمينه راه به       با وجود اين، تلاش. هاي عربي و شمال افريقا بود سرزمين
هـاي او اسـتقبال       تنها از ايده    ويژه روحانيون شيعه و حوزه نجف نه   و بسياري از علما و روحانيون به
 . نكردند، بلكه مخالفت هم نمودند

، »اسـلام سياسـي   «عنوان تعابيري همچـون     طور كلي، انديشه پان اسلاميسم كه از آن تحت به
شود، بعد از سيد جمال در آثار اكثر متفكران مـسلمان در          و غيره نيز ياد مي»  بنيادگرايي اسلامي«

. هاي قـرن بيـستم و تقريبـا در سراسـر دنيـاي اسـلام و خاورميانـه تـداوم يافـت                        طول همه سال 
هـاي اسـلامي      انديشمنداني همچون عبده، حسن البنا و عبدالقادر عوده در مصر به تـرويج انديـشه       

عنوان يكـي از متفكـرين متـاخر پـان اسلاميـسم در آثـارش                 عبدالقادر عوده به  .  سياسي پرداختند 
قدرت اجرايي و حـق انحـصاري        برقانون جنايي اسلام و اسلام و شرايط سياسي كنوني ما همچون 

كند و معتقد است كه وظيفـه امـام انجـام اقـدامات          است، تاكيد مي»  امام«رييس دولت كه همان 
بر ايـن اسـاس امـام كـه         .  باشد  اجرايي براي ترويج اسلام و هدايت امور دولت در راستاي اسلام مي     

نماينده خداست، طيف وسيعي از كاركردها همچـون انتـصاب، بركنـاري، راهنمـايي و نظـارت بـر             
مقامات، فرماندهي ارتش، اعلان جنگ، و تعيين حدود مرزها را براي تنظيم قانون بر اساس شريعت    

در واقع در انديشه او امام رييس دولت و يا مسامحتا خـود دولـت اسـت، كـه         .  را در اختيار دارد...  و 
همچنين وي در مقابل مفهوم ملت، مفهوم امت را كه مبني بـر          25 .حد و مرزي را دارد مسئوليت بي

ابوالاعلـي مـودودي، متفكـر      .  بـرد   كـار مـي     مرزهاي عقيدتي به جاي مرزهاي جغرافيايي است، بـه        
. رود  شمار مـي  هاي اخير به هاي سرشناس جنبش پان اسلاميسم در دهه پاكستاني نيز يكي از چهره

وي .  گرايان از طرفداران سرسخت وحدت اسلامي و مقابله با غرب بود    مودودي نيز مانند ديگر اسلام
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اي كـه     گونـه   گذار بوده است، به     هاي اخير اثر هاي احيا و بازخيزي اسلامي در دهه شدت بر نهضت به
تقريبا هيچ سخني را در مورد انديشه حكومـت اسـلامي در ميـان اهـل تـسنن بـدون توجـه بـه                      

گرايي عربي و تركـي در جهـان         هاي ملي وي نيز مخالف انديشه. توان تفسير كرد هاي او نمي انديشه
نفر در لاهور پاكـستان تـشكيل     75 توسط يك گروه  1941 جماعت اسلامي كه در اوت .  اسلام بود

هـاي خـود در جهـان اسـلام           شد، ازجمله ثمرات فكري مودودي بود كـه هنـوز هـم بـه فعاليـت                
  26 .دهند عنوان يك گروه بنيادگرا ادامه مي تحت

از .  كنند  ها هنوز ايده دولت بزرگ اسلامي و اقتدار آن را جستجو مي        در مجموع پان اسلاميست
عنـوان يـك      المسلمين به اخوان.  ترين رقيب و دشمن آنهاست نظر آنان غرب و فرهنگ غرب اساسي

دشمنان اسلام يعني صهيونيسم، مـسيحيت،      «:  كند جنبش پان اسلاميستي در اين زمينه بيان مي
ماركسيسم، بوداييسم و گاوپرستان هندو، همه باهم قويا در تلاشـند تـا در درون جامعـه اسـلامي               

 27 »... .شان به آن ضربه بزنند و آن را مضمحل كننـد و          هاي بدخواهانه رخنه كنند و با دستورالعمل

شمار   گرايان عرب به    ها و هم ازجمله اولين ملي عبدالرحمان كواكبي، كه هم در زمره پان اسلاميست
دنبال   طور ذاتي به  كند، به شدت ماترياليستي فكر مي انسان غربي به«:  گويد آيد، در اين زمينه مي مي

مسلمانان و اعـراب داراي   «:  برعكس، از نظر كواكبي»  ... .استثمار ديگران و ضربه زدن به آنهاست و 
كنـد، قلبـشان آكنـده از مهربـاني و            هاي قوي اخلاقي هستند و با انصاف و مهرباني رفتار مي   انگيزه

 28 ».كنند بخشندگي است و حتي با دشمنانشان نيز با نهايت انصاف و مهرباني رفتار مي

 سازي ـ ملت پان اسلاميسم و شكست در امر دولت. ب

ــت        ــه موفقي ــسم اگرچ ــان اسلامي ــدئولوژي پ ــوزه           اي ــت، در ح ــشي داش ــل ستاي ــاي قاب ه
واسطه ماهيت، هدف و موضوعي كـه داشـت،           ـ ملت مدرن، به    سازي و ارتباط با دولت ملت ـ دولت

 . ملت عمل كرد ـ عنوان مانع و سدي بزرگ در مقابل پديده دولت تنها موفق نبود، بلكه خود به نه
گرايـي    كـه ملـي     در حـالي .  اولين پارادوكس ايدئولوژي پان اسلاميسم در ماهيت آن نهفته بود

مدرن كه نقش اساسي در ايجاد و تداوم دولت ملـي مـدرن در غـرب برعهـده داشـت، ناشـي از                      
) گرايـي   ملـي (فـشرد و خـود را         انفكاك ميان مذهب و سياست بود و حتي بر اين جدايي پاي مي  
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دانست، پان اسلاميـسم درصـدد     كننده ملت در دوره جديد مي پارچه دهنده و يك عامل اصلي نظم
شـد،    گرايان ليـبرال تبليـغ مـي       اش كه اغلب توسط ملي گرايي را از محتواي غيرمذهبي بود تا ملي
گرايي ليبرال ايمان     هاي ملي   تنها به ارزش سيد جمال الدين اسدآبادي و شاگردانش نه.  خارج سازد

گرايي ديني متوسل شدند و سعي داشـتند آن را در            نداشتند، بلكه حتي براي مبارزه با آن به ملي
اي بـراي     تنها نتوانـست پايـه      بدين لحاظ پان اسلاميسم نه.  وحدت كل جهان اسلام متجلي سازند

هاي ملي در خاورميانه باشد، بلكه خود نيز تبـديل بـه مـانع اساسـي در مقابـل            گيري دولت شكل
 . پروژه دولت ملي مدرن شد

در حـالي كـه     .  ملت مـدرن ناشـي از اهـداف آن بـود            دومين اختلاف پان اسلاميسم با دولت     
تـرين هـدف و       وجود آمـد، مهـم      گرايي در غرب در راستاي هويت بخش داخلي به        ايدئولوژي ملي

سـيد  .  هـاي اسـلامي بـود       انگيزه پان اسلاميسم مبارزه با استعمار با استفاده از مفـاهيم و انگـيزه              
. دانـست   الدين اسدآبادي رسالت خود را مبارزه با استعمار در هر كجاي وطـن اسـلامي مـي      جمال
گونـه دلبـستگي ملـي بـه سـرزمين و             خوبي مبين اين امر است كه او هيچ    هاي وي نيز به فعاليت

هـاي اسـلامي      دولت خاصي نداشت، شاگردان وي نيز كه در سراسر منطقه خاورميانه و سـرزمين     
اين قـضيه كـه مليـت وي مـشخص نيـست و             .  پراكنده بودند، تقريبا همين رويه را دنبال كردند       

خوبـي    دانـستند، بـه     اي وي را عرب مـي      اي ايراني و حتي عده الدين افغاني، عده اي او را جمال عده
مضافا پيشنهاد وي و تعدادي از پيروانش مبني بر اينكه تمـام      29 .نمايانگر عدم تمايلات ملي اوست

عنـوان خليفـه و حاكـم         هاي اسلامي در زير لواي سلطان عثماني جمع شـوند و او را بـه         سرزمين
ملت مـدرن، كـه هـر        ـ  اسلاميسم با دولت    هاي پان   مسلمين بپذيرند، حاكي از نهايت اختلاف ايده 

 . ملت، دولت خاص خود را دارد، بود
سومين عرصه اختلاف پان اسلاميسم با پديده دولت مدرن ناشي از اين امـر بـود كـه اساسـا             

لـذا  .  العمل سياسـي بـود      اسلاميسم قبل از آنكه يك كنش سياسي باشد، يك واكنش و عكس   پان
عنوان يك    قرار دارد و از اين راه است كه به     »  خودآگاهي ملي«گرايي كه بر محوريت  برخلاف ملي
عنوان يك واكنـش سياسـي بـا اسـتفاده از             اسلاميسم به   كند، پان  ساز ايفاي نقش مي عنصر دولت

ابزارهاي مذهبي به اقدامات استعمار و به تبع دولت مدرن كه خـود زاييـده اسـتعمار در منطقـه                   
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عنـوان    اي كه تقريبا در همه كشورهاي جهان سوم شـايع بـود و از آن تحـت             باشد، بود؛ پديده مي
اي مربـوط بـه       گرايي نـه پديـده      در واقع اين نوع ملي    30 .شود ياد مي»  گرايي ضد استعماري ملي«

 31 .فرايند نوسازي، بلكه واكنشي در قبال تمدن غرب، مظاهر مدرنيته و اقـدامات اسـتعماري بـود              
خصوص نسبت به استعمار بريتانيا كـه در قالـب      طور كلي اين شور و احساس ضد استعماري، به به

گرايـي    هاي اسلامي و دين اسلام نمودار شـد، فاصـله زيـادي بـا ملـي              يك حس دفاع از سرزمين
 .ساز داشت دولت
عنوان يك ايدئولوژي با توجه به اهداف، موضوع و ابزارهـايي كـه            طور كلي پان اسلاميسم به به

ملـت مـدرن     ـ ـ  گيري، تكامل و قـوام پديـده دولـت          داشت، نتوانست و در واقع نخواست به شكل      
گونه كه در بالا گفته شد، تقريبا با تمـامي عناصـر سـازماني            كمك كند و همان)  سبك اروپايي به(

دولت مدرن يعني سرزمين با مرزهاي محدود، جمعيت مشخص در چارچوب يك ملت، حكومـت   
با سازمان و نهادهاي جديد و نهايتا حاكميت مبني بـر مـشروعيت قـانوني و اراده عمومـي، اگـر                      

جايي كه پان اسلاميسم رنـگ و       مضافا از آن.  كم اختلاف اساسي داشت نگوييم در تضاد بود، دست
توانست   كرد، ماهيتا نمي    بوي سنتي داشت و از ابزار مذهب نيز در راستاي اهداف خود استفاده مي  

 . عنوان يك پديده سكولار و مدرن قرار گيرد ـ ملت به سويي با دولت در هم
نكته قابل ذكر اينكه برخلاف تاريخ تكامل دولت در غرب، كه بـا ظهـور دولـت مـدرن، ديـن              

گرايـي ظهـور      جـاي آن ملـي     سازي و ايجاد همبستگي اجتماعي را از دست داد و به كاركرد هويت
گرايـي و     پاي ايـدئولوژي ملـي      كرد، در منطقه خاورميانه، دين توانست كاركرد و قدرت خود را هم   

. جـاي گـذارد     تر از آن حفظ نموده و بر تحولات و تكامل دولت اثـرات عميقـي را بـه               بسا قوي چه
گرايـي در اواخـر قـرن بيـستم و اوايـل قـرن                ترين دليل بر اين مدعا، رواج موج جديد اسلام       مهم

 70 گرايي با پـيروزي انقـلاب اسـلامي ايـران در اواخـر دهـه                موج جديد اسلام.  ويكم است بيست
انقـلاب  .  و قبضه قدرت توسط نيروهاي مذهبي، عملا به درون دولـت راه يافـت        )  1979 (ميلادي 

اسلامي و تشكيل نظام جمهوري اسلامي ايران در واقع سـرآغازي بـر احيـاي دوبـاره ايـدئولوژي                
هـاي اسـلام پـيرامون        سازي مبتني بر ديـدگاه      سازي و دولت    عنوان مدعي اصلي هويت  اسلامي به

گرفـت كـه      گرايي جديد طيف وسـيعي از جريانـات را دربـر مـي             در واقع اسلام.  دولت و ملت بود
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قـدرت رسـيدن احـزاب اسـلامي در           گرايي متعادل جمهوري اسلامي تـا بـه         سر آن از اسلام    يك
گرايـي راديكـال      گـيرد و سـر ديگـر آن بـه اسـلام             را دربر مي  ...  كشورهاي تركيه، مصر، الجزاير و 

هاي اسلامي معارض در      گري در گروه    طالبانيزم در افغانستان و بنيادگرايي اسامه بن لادن و سلفي 
 . شود مي پاكستان و عربستان سعودي ختم

 گيري نتيجه

سـازي،    گرايي در خاورميانه در انجام كاركردهاي آن در امر ملـت         نقطه عزيمت ايدئولوژي ملي
عنـوان    گرايـي بـه     كـه در غـرب ملـي        در حـالي  .  ايجاد هويت ملي و سرانجام ايجاد دولت ملي بود     

ساز عصر مدرن توانست نقش مهمي را در رشـد و تكـوين آن                ـ ملت ترين ايدئولوژي دولت اساسي
هـا و     سـره بـر پايـه       ساز كـه يـك     ـ ملت عنوان ايدئولوژي دولت گرايي به كه ملي ايفا كند و در حالي

اي بنـا شـده بـود، بـه هـسته             بستگي قومي و قبيله     الزامات دنيوي و رهايي از عناصر سنتي و هم    
لحـاظ فقـدان شـرايط و         در خاورميانه بـه   .  مركزي فرآيند تكوين دولت در دوره مدرن تبديل شد       

سـازي را     تبـع آن دولـت      سـازي و بـه      بستر تاريخي اجتماعي مناسب عملا نتوانست كاركرد ملـت  
گرايـي مرهـون      هـاي مـدرن و كـاركرد ايـدئولوژي ملـي            ـ ملت   كه دولت   در حالي .  انجام برساند   به

هـاي    هاي تاريخي ازجمله تفكيك ميان مذهب و سياسـت بـود كـه بـر اسـاس آن زمينـه                  زمينه
هـاي    هـاي دنياگرايانـه فـراهم شـد، در خاورميانـه ايـدئولوژي              سازي از همان آغاز با گـرايش  ملت
اسلاميـسم و     پـان (هـاي نظـم سـنتي همچـون مـذهب             گرايانه نتوانستند خـود را از پيرايـه         ملي
جـدا  )  عربيسم  ايرانيسم و پان    تركيسم، پان   پان(، قوم و قبيله و عناصر پاتريمونياليستي  )عربيسم پان

هاي سنتي در قالب اشـكال و نهادهـاي      همين عامل باعث تجديد ساخت اين عناصر و سازه. كنند
ــ ملـت هرگـز        مدرن همچون حكومت، حاكميت، هويت، و بروكراسي شد و بر اين اساس دولـت      

 . نتوانست به لحاظ ماهوي، ماهيتي مدرن پيدا كند
گرايانه در خاورميانـه نتوانـستند خودآگاهـي          هاي ملي   همچنين بايد اضافه كرد كه ايدئولوژي     

هاي اصلي نظام مدرن همچون حاكميت ملي، مرزهـا و            ساز كه پايه عنوان عنصري دولت ملي را به
جـاي    گرايي در خاورميانه به     ملي.  كند، متجلي شود را ايجاد مي...  سرزمين ملي، همبستگي ملي و 
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اي فرهنگي براي سـاخت دولـت مـدرن           اينكه مانند غرب در حكم ايدئولوژي بديل مذهب، پديده 
گرايي   توان به ملي    اي كه از آن مي    باشد، در واقع جنبش سياسي در واكنش به استعمار بود؛ پديده

اي مربـوط بـه       گرايـي نـه پديـده       رو ملي از اين.  ساز ياد كرد گرايي دولت جاي ملي ضداستعماري به
فرآيند نوسازي، بلكه واكنشي در مقابل استعمار بود و اين شـور و احساسـات ضداسـتعماري كـه             

گرا وجـود داشـت،       گرايانه در خاورميانه اعم از ليبرال، راديكال و اسلام     تقريبا در همه جريانات ملي
) اسلاميـسم   پان(و يا دفاع از اسلام      )  گرايي ليبرال و راديكال    ملي(  پرستي در قالب يك حس ميهن

 . ساز به سبك اروپايي دارد گرايي دولت نمودار شد و اين فاصله زيادي با ملي
سـازي و ايـدئولوژي       نكته ديگري كه بايد متذكر شد اين اسـت كـه، در غـرب فرآينـد ملـت               

گونـه كـه گفتـه        گرايي ليبرال بر اساس عملكرد طبقات اجتماعي بود، اما در خاورميانه همـان   ملي
هـاي    گرايي نه براساس عملكرد طبقاتي، بلكه توسط گروه اندكي از روشنفكران، بروكرات        شد، ملي

هـاي    پرواضح است كه چنين خاستگاه طبقـاتي و چنيـن گـروه           .  دولتي و يا علما و روحانيون بود   
گرايـي در غـرب       عنوان حامل نظم مدرن و ايـدئولوژي ملـي    گرايي، با طبقه بورژوازي به حامل ملي
گرايي در خاورميانه يـك جنبـه        كه ملي توان گفت در حالي بر اين اساس است كه مي.  متفاوت بود

همچنيـن بايـد    .  روشنفكرانه و واكنشي داشت، در غرب يك نياز يا ضرورت و جنبه كنشي داشت        
ماننـد طبقـه بـورژوازي،      (پارچگي ملي بر پايه مناسبات مدرن         گفت برخلاف غرب كه فرآيند يك 

شكل گرفـت،  ...)  گيري دولت مطلقه مدرن، شهري شدن سياست و  جدايي دين از سياست، شكل
شـمار حامـل آن بـه چنيـن           گرايي ليـبرال و طبقـه انگـشت         در خاورميانه اگرچه ايدئولوژي ملي    

هاي مناسـب اجتمـاعي و        لحاظ فقدان شرايط و بستر   وبيش اعتقاد داشتند، به مناسبات مدرني كم
اسلاميسم بـا تكيـه بـر مـذهب و بـا هـدف                در مقابل نيز پان   .  تاريخي آن، عملا راه به جايي نبرد  

ملت به مفهـوم غربـي       ـ هاي مدرن، به مخالفت با پديده دولت        چالش كشيدن مناسبات و سازه به
گذاردند و بـا   نهايتا بايد اذغان كرد كه جوامع خاورميانه در حالي پا به قرن بيستم مي.  آن برخاست

روي   شـدند كـه بـه هيـچ         گرايي آشنا مـي   ـ ملت و ملي هاي مدرني همچون دولت مفاهيم و پديده
اي بـراي ايـن       حتي جوامـع خاورميانـه    .  ها مهيا نبود    شرايط و بستر اجتماعي و سياسي اين پديده

اين جوامع كه دچار يك تـصلب و انـسداد        .  ها واژگان و تعابير درستي نيز نداشتند مفاهيم و پديده
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كردند و مناسبات و بسترهاي ماقبـل مـدرن در            تاريخي بودند، مدام گذشته خودشان را تكرار مي  
هـاي    از لحاظ اجتماعي اين جوامـع متـشكل از سـاخت          .  شد  اين جوامع مدام توليد و بازتوليد مي  

اي و يا روستاهاي خودكفا بنـا شـده     اجتماعي پراكنده و خودمحور بودند كه بر مبناي الگوي قبيله
اي خود را حفظ كرده بود و به لحاظ اقتصادي نيز مبتني بر الگوي      عرصه سياست وجهه قبيله.  بود

پرواضـح اسـت كـه در چنيـن         .  كاري و يا اقتصاد روستايي خودكفا و غيرمولـد بودنـد       توليد شبان
گرايي نيز در پيوند با عناصر سـنتي همچـون مـذهب، قبيلـه و قـوم، از             ساختاري، ايدئولوژي ملي

و يـا قومـي     )  اسلاميـسم   پـان (اي مذهبي  و يا وجهه)  گرايي ليبرال ملي(كاركرد واقعي خود بازماند 
هـاي    ـ ملت مدرن همچون همبستگي      ها و عناصر دولت   هيچ وجه سازه كه به)  گرايي راديكال ملي(

بحران هويت ملي   .  تابيد، به خود گرفت     را بر نمي ...  ملي، حاكميت ملي، هويت ملي، اقتصاد ملي و 
 . هاي خاورميانه است، مصداق بارزي بر اين مدعاست ـ ملت گير بسياري از دولت كه امروزه دامن
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